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محسن هاشمى: اگرلباس شيك و  برند بر تن معتادان متجاهر كرده و آن ها را تر و تميز كنيم 
مى توانند در سطح شهر بچرخند.

جيك و پوك

اين هفته يكى از رسانه ها به آقاى ا. ع. به همراه
 آقاى م. م. مجريان معروف تلويزيون، اتهام مالى زد. 
آقاى م. م. در اين باره گفت: «هر چه بيشتر توضيح 

بدهم بدتر مى شود.» اما آقاى ا. ع. ابتدا تكذيب 
كرد و گفت آن ا. ع. من نيستم. سپس بدوبدو آمد 
توى يكى از برنامه هاى پربيننده صدا و سيما تا از 

خودش دفاع كند كه نشان داد ا. ع. اتفاقا خود 
خودش است. گفتنى است رسانه ملى در حالى به 
او فرصت دفاع داد كه پيش از اين، دلش نخواسته 

بود به خيلى هاى ديگر براى اتهامات واردشده 
اجازه دفاع بدهد.  چيزى كه از دفاع هاى آقاى 

احسان عليخانى فهميديم اين بود كه بغض هاى اين 
مجرىِ بسيار بغض كننده واقعا قيمت ندارد و كمال 

بى انصافى است رويشان قيمت بگذاريم!

چون كه خيلى تجربه اندوخته
درس زيبايى به وى آموخته

پر شده در شهر بعد از اين سخن
بوى آديداس نيمه سوخته

واكنش ايمن آبادى به تحريم از سوى 
آديداس: آديداس را آتش بزنيم!

بغض هايت
 بی قيمت است

 محسن كارتون
 اسدى
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 ارمغان
 زمان فشمى

  مهدى 
 استاد احمد 

استاد جمشيد مشايخى، بازيگر پيش كسوت 
كشورمان، چندى است  بر اثر بيمارى در بيمارستان 

بسترى است. در همين هفته، هر كدام از چهره ها 
و هنرمندان با دوربينى در دست، خود را به تخت 
اين هنرمند با سابقه رساند و مسابقه «كى از همه 
عباس جديدى تره»  راه انداختند. در همين راستا، 

يكى از پرستاران از اين هنرمندان عزيز كه هر كدام 
با ژستى متفاوت به تخت استاد چسبيده بود  

خواست: «2 دقيقه سلفى نگيريد دست كم بشود 
سرم استاد را عوض كرد.» يكى از هنرمندان 

كه 316 تا سلفى با تخت گرفته بود، ضمن ابراز 
نارضايتى از زاويه افق بدنش توى عكس ها، از استاد 
خواست حاضر شود 316 سلفى را از نو بگيرند. اين 
در حالى بود كه يك ديالوگ «ببين چه جور اسير 

شديم» توى نگاه استاد در همه عكس ها موج مى زد.

کی از همه 
عباس جديدی تره؟
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 محسن  محسن  محسن 
 اسدى

نه معتاد متجاهر بودن 
ساماندهى شدن

ديپلمات 
بودن؟

بی خون
مديركل سازمان انتقال خون استان 

خراسان رضوى: به خط  قرمز كمبود ذخاير 
خونى رسيده ايم.

توى مشهد به طرز داغونى
شده قحط ذخاير خونى

كاش محتاج خون نباشى چون
توى صف بى نتيجه مى مونى

واى اگر خون تو اوى منفى است
مرگ مى گيردت به آسونى

وقت آن شد كه خون قاچاقى
بفروشند داخل گونى

 

مقصر اصلی
تشديد آلودگى هواى مشهد در پى 

افزايش دما

چون كه افزايش دما بوده
در نتيجه هوا شد آلوده

رفت آمار سكته هم بالا
چون هوا پر شده است از دوده

پس اگر داشتى نفس تنگى
درمى آيد ز تو دل و روده

نيست دكتر درون درمانگاه
پس به آنجا نرو تو بيهوده

نرخ حق وزيتمان بالاست
منشى اش با افاده فرموده

از تكبر مدير درمانگاه
نخورد با وزير فالوده

اصلا اينجا مدير پاسخ گو
هست از حلقه هاى مفقوده

الغرض اين همه سخن گفتم
آنچه از شعر بنده مشهوده

اينكه باشد مقصر اصلى
اوج گرماى فصل تابستان

بعله بى قافيه است آن مصرع
اين هم از مشكلات موجوده

واكنش ايمن آبادى به تحريم از سوى 
آديداس: آديداس را آتش بزنيم!

 همه معمولا آخر مصاحبه تشكر مى كنند. من همين اول 
ازت تشكر مى كنم.

 با اينكه نمى دونم چرا تشكر مى كنى، بهت حق مى دم! 
حالا چرا؟ چون اين وقت رو در اختيارت گذاشتم كه باهام 

حرف بزنى؟
 نه، واسه اينكه تو باعث شدى ميليون ميليون آدم به هنر 

و رسانه علاقه مند بشن.
 حتما واسه خوشگليم!

 اگه عكساى دوره دبيرستانت رو نديد بگيريم، شايد!
 صد بار گفتم دست به آلبوم هاى من نزن!

 اصلا بحث خوشگلى رو ببنديم چون اينجورى نيمى از 
جماعت مى پرند! يك عمر هى همه گفتند هنر و رسانه 
كه كردى  كارى  يه  ولى  نداره،  پول  قرتى بازى ها  اين  و 
 اقبال عمومى به هنر زياد شد. همين امسال معلوم مى شه. 
داوطلبان  آمار  كنند،  ول  رو  علم  همه  كه  كنكور  واسه 
دانشكده صدا و سيما مى ره بالا. احسان، تو با ما چه كردى؟!
مى تونه  جذابى  دليل  چه  ديگه  نباشه،  خوشگلى  اگه   

داشته باشه؟!
 همين كه ديگه آدم دنبال وام نره، وام بياد دنبال آدم 

جذاب نيست؟!
خوشگلى  گذشته،  دبيرستان  دوره  عكساى  از  حالا   
هم بى تأثير نيست، وگرنه پول كه چرك كف دسته. اين 
همه زحمت مى كشم، 30 تا ماه عسل مى سازم، 30 واحد 
گريه مى گيرم، يكهو بازار ارز تكون مى خوره، هيچ چى به 
هيچ چى. انگار نه انگار. انگار 15 تا ماه عسل ساختم! ولى 
خب 30 تا گريه مى شه 60 تا. اين يكيش خوبه. ضريبش 

معكوسه.
نمى كنه.  تبعيت  جهانى  قواعد  از  اينجا  هم  رياضى   
اون ورش  مى شه،  نصف  معادله  اين ور  بوميه.  فرمول هاش 

دو برابر مى شه!
 مى خوام يك «ماه عسل» با دوربين هاى ماهواره اى بسازم. 
از اون بالا كل ايران رو بگيرم. همه با هم يك نفس گريه 
تكون مى خوره.  ارز  بازار  كه  وقتيه  زمانش  بهترين  كنيم. 
بالاخره رسانه واسه همه است. همه بايد بتونند توى ماه 

عسل شركت كنند، خودشون رو خالى كنند.
 احسان، اگه اجازه بدى، مى خوام باز هم ازت تشكر كنم.

 با اينكه نمى دونم چرا،  بهت اجازه مى دم! حالا چرا؟!
 تو كارى كردى شأن مجرى بره بالا.

 اگه از عكساى دوره دبيرستان بگذريم، خوب اجرا كردن 
همينه ديگه.

كه  كردى  كارى  بگذريم،  كه  هم  كردن  اجرا  از   
سابق  وكيل  و  وزير  نتونست!  هم  سابق  جمهور  رئيس 
اصلا  نتونستند!  و نخست وزير سابق هم  بعدى  و  فعلى  و 
تو بيا رئيس جمهور شو! هم خوشگلى، هم مجرى. حتما 

رئيس جمهورى!
 مگه اونا هم اجرا مى كردند؟ خوب نيست اجرا كنند. كه 
رياست  دوره  وقتى  اون ورى ها  بشيم؟  اجنبى  مثل  چى؟! 
جمهورى شون تموم مى شه، مى رن مجرى مى شن. دست 
زياد مى شه. مخصوصا اگه هى رئيس جمهور عوض بشه. 
مجرى بره رئيس جمهور بشه خوبه، ولى رئيس جمهور بره 

مجرى بشه خيلى بده.
واسه  ترامپ!  بشه كه مى شه  رئيس جمهور  بره   مجرى 
اجرا نمى گم. واسه توضيح دادن. عمرا كسى بتونه بياد تو 

تلويزيون جد و آبائش رو از توى باد بگيره.
 مگه صدا و سيما جد و آباء گيره؟!

 وقتى يكى جد و آبائش به باد مى ره، اگه بياد دو سه تا 
توضيح توى تلويزيون بده، جد و آبائش برمى گردند توى 
آرامگاه ابدى شون و به خواب ادامه مى دن. دستشون از گور 

بيرون نمى مونه، ولى الان ما كلى جد و آباء 
معلق توى هوا داريم.

بگذريم،  دبيرستان  دوره  عكساى  از  اگه   
مى شه بهش فكر كرد!

رو  مصاحبه  اين  دارند  مردم  از  خيلى   
مى بينند.

 آخى! مى دونم الان يك چشمشون اشكه، 
يك چشمشون خون. مى دونم كلى گريه كردند. به جاش 

سبك مى شن. خوب نيست تو دلشون بمونه.
 اتفاقا نوشته اند: برعكس هميشه، چرا ما داريم مى خنديم؟!

 احتمالا از روى ماهواره تماشا مى كنند. با ستاپ باكس 
تماشا كنند، اشكشون در مى آد! همين جا دعوت مى كنم به 

استفاده از توليدات بومى!
اون يكى  شده.  عوض  گريه شون  و  خنده  جاى  مى گن   
دارند  رو  تو  مى كنند،  گريه  مى بينند  دارند  رو  سلبريتى 

مى بينند مى خندند.
تا  دو  اينكه  براى  حاضرم  دارم؟!  خنده دارى  چيز  من   
قطره اشك بريزيم و تخليه بشيم، حتى اون عكساى دوره 
دبيرستان رو منتشر كنم. من خودم دستگاه اشك گيرى ام. 

تو اشك من رو هم درآوردى.
 احسان كه اشك مى گرفتى همه عمر / ديدى كه چگونه 

اشك احسان گرفت؟!




